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جناب آقای مهدی رحمانیان،  مدیرمسئول محترم روزنامه 
شرق، 

سلام علیکم، نوروز باستانی که نمونه ای از تمدن و فرهنگ 
والای ایرانی اســت و پس از ورود اسلام به ایران با ارزش های 
اســلامی زیباترین جشــن آغاز ســال را تقدیم کرده به شما و 
همکاران و همه ایرانیان و ملت بزرگ ایران تبریک می گویم. از 
تبریک شما هم متشکرم. امیدوارم ماه مبارک رمضان موجب 
خودسازی معنوی ما باشد. درباره ویژه نامه (داستان باستان) 
ملاحظه دارید که من از هر اقدام مثبت از طرف هر کسی باشد 
تقدیر و تشــکر دارم. زیرا فرهنگ ما این است که خدا رحمت 
کند هر کســی را که قدمی به جلو بردارد. درباره نکات منفی 
نیز تذکر محترمانه داده ام و خواهم داد. از سیاســی بازی های 
برخی سیاســت مداران هم که حقیقت را می پوشانند تا چهره 
آنها (همه پسند) شود بیزار بوده و هستم و امید دارم که هرگز 

دچار سیاسی کاری ها نشوم.
از ارســال هدایای اول سال شما ۱-ضمیمه خاطرات ۱۳۷۹ 
مرحوم هاشمی رفســنجانی ۲- ســالنامه (عصر حرکت) ۳- 
ویژه نامه پایان ســال ۴- کتاب تاریکخانه تاریخ نیز تشــکر دارم. 
ضمیمــه خاطــرات ۱۳۷۹ مرحوم هاشمی رفســنجانی اقدام 
شایســته ای بود از آن تشــکر دارم. اما ســالنامه عصر حرکت، 
سراسر اشــکال و حاوی نکات منفی اســت و کتاب تاریکخانه 
تاریخ هم منفی تر از آن اســت. شــما می خواهیــد باور کنید یا 
نکنید اما شما نمی توانید خائنانی مثل قوام السلطنه پیشخدمت 
شــاه قاجار در نوجوانی و در ادامــه همکار با حاکمان قاجاریه 
و پهلوی هــا و قتل عام کننــده مردم در ســی تیــر و قاتل کلنل 
محمدتقی خان پسیان را تطهیر کنید. قوام السلطنه فراماسونر 
متمایل به انگلستان است و اقدام او در فریب استالین در جهت 
سیاست انگلســتان و غرب برای بیرون رفتن نیروهای اشغالگر 
شــوروی از ایران در راستای منافع غرب رقم خورد. که البته به 
نفع ایران هم بود. اما سابقه خدمت وی به استعمار انگلیس، 
اقدامات او در دوران نخست وزیری و وزارت به ویژه در ۲۵ مرداد 
۱۳۳۱ برای درهم شکســتن نهضت ملی شــدن نفت و دستور 
کشــتار مردم بی گناه در روز ســی ام تیــر ۱۳۳۱ قطعا خیانت و 
جنایت اســت و شما در ســالنامه عصر حرکت، خواسته اید او 
را خادم نشــان دهید و حتی عزل او را توســط شاه در سی تیر 
پس از مقاومت شجاعانه مردم و حکم مرحوم آیت االله کاشانی 
و عصبانیت وی از این برکناری را تحریف کرده اید و نوشــته اید 
(بعد از ســی تیر ۱۳۳۱ که به خانه بازگشــت تا مصدق دوباره 
کابینــه را در اختیار بگیرد!) قوام با توافق در اصل ۴ ترومن پای 
آمریکایی ها را به ایران باز کرد که لابد شــما این را هم خدمت 
او می دانید! یا عناصر مفســدی مثل خانم البرایت، ابوالحســن 
ابتهاج، که زندگانی آلوده به فســاد او در خاطرات فردوســت 
خواندنی است و اینکه او عاملی از عوامل آمریکا در ایران بود. 
یا ســعید نفیسی چهره آلوده دوران پهلوی ها یا صادق هدایت 
یا کیانوری دبیرکل حزب توده و ایرج اســکندری حزب توده ای 
و یحیــی عــدل رئیس حزب مــردم در دوران شــاه و تقی زاده 
فراماسونر، و قاتل آیت االله سیدعبداالله بهبهانی و عامل قرارداد 
نفت سال ۱۳۳۳ انگلستان، احمد کسروی ضد اسلام، ابراهیم 
پورداود و... که شــما ای کاش واقعیت آنها را می نوشــتید. اما 
تحریف در تاریخ گناه کمی نیست درواقع فریب مردم است که 
پوشاندن آلودگی ها و ترسیم چهره ای خادم از آلوده ها خطایی 
بزرگ اســت. شــما عبرت بیاموزید از تاریخ، دانشمند بزرگ ابن 
خلدون که او را پدر جامعه شناســی تاریخی می دانند، در تاریخ 
خود از هارون الرشید خلیفه عیاش و جنایتکار که داستان کاخ 
افســانه ای او و هزار و یک شب بغداد شهره است دفاع می کند 
که وی اگر شراب می نوشــیده اولا آن شراب نبوده و نبیذ است 
که شراب خرماست، والا پسرعموی پیامبر را نمی شود گفت که 

شرابخوار است!
چند قرن از ایــن نقل ابن خلدون می گذرد و کســی درباره 
هارون الرشید نظر ابن خلدون را قبول نکرده است و این نقیصه 

برای آن دانشمند باقی مانده است.
شما هر چه می خواهید این روش غلط خود را که آزادانه 
اشــاعه داده اید و اگــر باز هم ادامه بدهیــد واقعیت تاریخ را 
نمی توانیــد تغییر بدهید مثل آنها که این ســال ها کوشــیدند 
رضاخــان دیکتاتور و مزدور انگلیــس و جانی و جلاد و خائن 
را به چهــره ای جدید و موجه تبدیل کننــد و ارائه دهند و به 
جایی نرسیدند بلکه باعث شدند چهره پلید او و همدستانش 
از جمله قوام السلطنه ها و شبکه فراماسونری اطراف او بیشتر 
آشکار شود. در بحث روشنفکری نیز شما به جایی نمی رسید، 
روشنفکری در مفهوم واقعی فارسی معنای فکر روشن را دارد 
که مطلوب اســت اما جریان روشنفکری انتلکتوئل که توسط 
فراماســونری مزدور انگلیس از زمان فتحعلیشاه شروع شده 
جریانی ننگین و فریبکار و خائن و مزدور دشــمنان ایران بوده 
و هســت. نامش را منورالفکر یا روشــنفکری بگذارند فرقی 
نمی کند ماهیت این جریان زشــت و پلید و آلوده و تاریک ترین 
اســت و ملکم خان ها و آدمیت هــا و امثال آنهــا کثیف ترین 
چهره ها در تاریخ ایران هستند. اما یک جریان روشنفکری است 
کــه خود را ملی می داند و مزدور بیگانه نیســت لکن غربزده 
اســت و از اســلام به دور اســت. این جریان هم در مقاطعی 
در ایران اقداماتی داشته اســت اما به علت روحیه غربزدگی 
عناصر آن، در زمین غرب استعمارگر بازی کرده اند و حمایت از 

آنها شرمندگی می آورد.
با بیداری گسترده نسل جوان ما جریان روشنفکری با مفهوم 

جریان روشــنفکری غربــزده در ایران به پایان راه رســیده ختم 
بدانیــد و با این مقالات کتاب عصر حرکــت و آن ویژه نامه های 
شرق و تبلیغ همه عناصر روشنفکری برای این جریان در طول 
دو قرن و زمان حال به جایی نخواهند رسید و با روشن اندیشی 
شــرقی و مردمــی و مســتقل و توحیدی توســط فرهیختگان 
مستقل، بازســازی آن جریان و تطهیر جریان های آن نتیجه ای 
جز شکست نخواهند داشت همان طور که تاکنون نیز به جایی 

نرسیده است.
اثــرات منفی فرهنگی و سیاســی و اجتماعی و اقتصادی 
ایــن جریان روشــنفکری نیاز بــه یک بحث دیگــری دارد که 
درصدد بیان آن نیستم. جالب است که جریان اصلاح طلبی و 
اصلاحات دوم خردادی و بعد اصلاحات اعتدالی، همه دنبال 
همین جریان انتلکتوئل وارداتی از بیگانه می باشند و عملکرد 
دولت های خاتمی و مهندس موســوی و دولــت روحانی و 
مجلس های سوم و ششم، کارنامه ســیاه این جریان هستند. 
حالا شــما می خواهید به ایــن دولت افتخار کنید، اشــکالی 
ندارد ولی متأســفانه در یک تحلیل صحیح و مستند از دولت 
خاتمی شما آبروی کلامتان و نظرات خود را از دست خواهید 
داد. نوشــته اید دولت خاتمی موفق ترین و کارآمدترین دولت 
پس از انقلاب بوده اســت انصافا خیلی خنده دار است. شما 
امســال خاطرات ۱۳۷۹ مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی را 
چاپ کرده اید. آقای هاشــمی را که نمی شود گفت در جریان 
مخالف اصلاح طلبان و مقابل آنها بوده اســت اصلاح طلبان 
هم با همه خطاها و جفاهایی که به آن مرحوم روا داشته اند، 
مدعی هستند که او حامی اصلاحات و خاتمی و اصلاح طلبان 
بوده اســت و اصولگرایانی هم که به آقای هاشمی اعتراض 
دارند، به همیــن رفتار او در رابطه با اصلاح طلبان معترضند. 
آقای هاشــمی در این خاطرات اظهارنظرهــای افراد چپ و 
راســت و حتی مســئولان دولت خاتمی را در دیدارهایی که 
با آنان داشــته، ثبت کرده اســت. من این نظرات را جداگانه از 
خاطرات ۷۹ اســتخراج کرده ام و ضمیمه این نامه برای شما 
می فرســتم. در تمام این گفته ها کســی از خاتمی و دولتش 
حمایت نکرده اســت. پس از پایان دوره ریاســت جمهوری او 
باز کسی حتی خود خاتمی نتوانسته عملکرد موفقی از خود 
یا دولت اصلاحات ارائه دهد. خود آقای خاتمی در دوره دوم 
انتخابات ریاست جمهوری بارها اظهار داشته، اگر موفق نبوده 
به علت این است که نگذاشتند او موفق باشد و مشهور شد که 
وی در دوره اول با خنده رأی گرفت و دوره دوم با گریه باز هم 
موفق نشد. مهم ترین امتحان هر دولت در انتخابات هاست و 
آقای هاشمی در این خاطرات انتخابات افتضاح دوره ششم را 
شرح داده است که تخلفات دولتی ها در دولت آقای خاتمی 
در انتخابات به گونه ای اســت که همه مســئولان انتخابات، 
انتخابــات را باطل دانســته اند و بالاخره شــورای نگهبان با 
هشت رأی از دوازده رأی انتخابات را باطل اعلام می کند ولی 
بــا مصلحت ولایت، و با نظر امام خامنــه ای، این انتخابات با 
نادیده گرفتن تخلفات توســط شــورای نگهبان تأیید می شود. 
عملکرد منفی و سراســر مشــکل دار مجلس ششــم را هم 

مشاهده کرده اید لابد به آن هم افتخار!! می کنید.
جناب آقای رحمانیــان آیا با خودتان شــوخی دارید؟ از ۵ 
میلیون شــغل جدید در دولت خاتمی! یــاد کرده اید که ادعای 
بسیار خنده  آوری است، اسناد همین یک ادعا را و مستندات خود 
را بفرمایید. از اقتصاددانان و کارشناســان اقتصادی و هرکسی 

بپرسید به شما با خنده خواهند گفت؛ شوخی نکنید.
نتیجــه ایــن اقدامــات دولــت خاتمــی رأی مــردم در 
ریاست جمهوری بعدی است که ملت به کسی رأی داده اند که 
کاملا مخالف اصلاحات و مخالف دولت خاتمی بوده اســت و 
حتی به مرحوم آقای هاشمی که او را مداراگر و همراه با دولت 

اصلاحات می دانستند رأی نداده اند.
دســتاوردهای دولت اصلاحات را لطفا فهرســت کنید، من 
و اکثر کارشناســان غیر از اقدامات عادی هــر دولت،  در دولت 
خاتمی دستاورد موفقی نمی بینم. بلکه بالعکس آن را می یابم.

شــما ارتباطات غرب با دولت خاتمی را بالاترین ســطح 
همزیستی با همسایگان نامیده اید آیا خودتان را گول می زنید؟ 
غربی ها توهم کردند که خاتمی گورباچف ایران است و پس 
از آن یلتســین سر کار می آید که نظام جمهوری اسلامی را به 
پایان می رســاند، لذا او را تحویل گرفتند اما رهاوردی برایش 
به ارمغان نیــاورد. تحریم های آن دوره را لغو نکردند و باقی 
ماند و دشــمنی ها شــدت گرفت و هنگامی  که مقام معظم 
رهبری در دیدار مسئولان فرمودند می گویند این آقای خاتمی 

گورباچف است؟!

او رئیس جمهور من اســت وی اگر یلتســین پیدا شود او را 
دور خواهم انداخت آنگاه به نوشــته همیــن خاطرات آقای 
هاشــمی غربی ها از او ناامید شدند و در داخل عناصر غربزده 
حتی چپ غربزده علیه خاتمی موضع گیری کردند آیا شما به 
راستی این قدر از امور سیاسی و واقعیت های سیاسی بی اطلاع 
هســتید؟ آیا خودتان را به بی اطلاعی می زنید؟ اعتبار این آمار 
شاخص فساد و... کجاست، اگر سازمان های غربی می گویند که 
هر متفکر سیاسی می داند این آمار براساس جنگ روانی و امور 
تبلیغی اعلام می شود لذا آمریکا عربستان را با همه حاکمیت 
استبداد و محدودیت های به نام مذهب، قبول دارد و انتخابات 
آزاد در ایران را همواره مورد تهاجم به اصطلاح حقوق بشر!! 
قرار داده و می دهد. اگر شــما نمی خواهیــد واقعیت ها را در 
رأی مردم پس از پایان دوره ها و در واقعیت ها ببینید مشکلی 
نیســت ادامه دهید اما بدانید روز بــه روز منزوی تر و از مردم 
دورتر می شــوید، همان طوری که اصلاح طلبــان و امثال آقای 
خاتمی و آقای تاج زاده و اکبر گنجی و سروش و بقیه شدند. اما 
درباره دولت محبوب من، دولت شــهید رجایی و شهید باهنر و 
مرحوم آیت االله مهدوی کنی است که محبوب و مطلوب همه 

مردم هستند.
مــن با دولت بازرگان و میرحســین موســوی و دولت های 
اصلاحات هرگــز همراه نبــوده ام اما هنگامی که بر ســر کار 
بوده اند و با بنده و با مؤتلفه اســلامی چالش و گاه دشــمنی 
کرده انــد آنها را تخریــب و تضعیف نکــرده ام معتقدم همه 
ایــن دولت ها با خطی مشــی مثبت یا منفــی درصدی نکات 
مثبت دارند و درصدی نکات منفی و البته برخی هم هســتند 
(حبطت اعمالهم) یعنی خدمات کرده اند اما خدمات خود را 
هدر داده  اند. در مورد جناب آقای احمدی نژاد شــما می دانید 
کــه او نامزد مؤتلفه اســلامی نبود مــا در دوره اول از مرحوم 
هاشمی رفســنجانی حمایت کردیــم و در دوره دوم انتخابات 
که او و آقای هاشــمی نامزد بوده اند مؤتلفه اختیار را به مردم 
واگذار کرد. این نوع ادبیات شما که دولت محبوب شما فلانی 
اســت که مطابق با واقعیت هم نیست در این مکاتبه به زیان 
شماســت. شــما و همه می دانند که مؤتلفه اســلامی مشی 
ارزشی داشته و دارد. پاکی و سلامت مالی و اخلاقی و سیاسی 
دارد. بــا حفظ اصــول عقیدتی و ارزش ها تعامــل و احترام و 
رعایت انصاف با مخالفان خود و دارندگان افکار متفاوت داشته 
و ان شاءاالله خواهد داشــت. هدف از این نامه ها نیز رسیدن به 
حق و برگشــت از اشــتباهات و احیانا خطای در برداشت ها و 
تفکر و اقدامات و نوشته های سیاسی است، خود را نیز بی نیاز از 
تذکرات و نظرات دیگران نمی دانم بلکه براساس (رحم االله من 
اهدی الی عیوبی) تا آن عیوب را از نگاه دیگران دریابد و اصلاح 
کند نه اینکه بر آنها اصرار بی منطق داشته باشد. هر دولتی هر 
جناحی هر شــخصیتی، کار مثبتی داشته باشد از آن به خوبی 
یاد می کند و هر دولت یا جریان یا چهره کار منفی پیشــه کرده 
باشد تذکر دوستانه می دهد. آخرین نکته درباره گمان شما در 

صفحه اول نامه پاسخ شماست.
نوشــته اید اولین وظیفه قطعی و حتمی هر دولتی تلاش 
برای بهبود زندگی انسان هاســت، این گمان نیســت یک امر 
حقیقی و عقلانی و علمی و مدیریت مطلوب اســت اما بقیه 
مطالب شــما با تفکر لائیک همراه است. اسلام در حکومت 
خود بی اعتنا به زندگی اخروی انســان ها ولو تحت حکومت 
اسلام هم نباشند ، نیست. از نگاه اسلام انسان آفریده خداست 
که او را از نیستی به هستی آورده در آغاز خلقت او به وی عقل 
و فهم و اختیار و عزم و اراده و آزادی عنایت فرموده و (اسما) 
را به وی آموخته (و علم آدم الاسما کلها) و او را آفریده تا در 
پرتو عقل و اختیار و انتخاب آزادانه و آگاهانه صراط مستقیم 
الهــی را بپیماید و از پیروی و تعبد شــیطان دوری گزیند تا در 
زندگانی دنیوی و در زندگانی اخروی که امتداد هستی انسانی 
است، ســعادتمند و متنعم وارد بهشت جاویدان الهی شود. 
و اگر نخواســت و به آخــرت بی اعتنا بود اختیــار با خودش 
باشــد و خــدا در دنیا چیزی از او کم نمی کنــد ولی در آخرت 
بی نصیــب خواهد مانــد و اگر گناه کند به علــت اعمالش و 
اهدافش جهنمی شده و در عذاب به سر خواهد برد. حکومت 
و مسئولان اسلامی و انبیا و رسل و بیدارگران اقالیم کعبه، خود 
را در برابر ســعادتمندی دنیا و آخرت بشــر و جامعه بشری و 
اجتماع انسانی مسئول می دانند، و این همه تحمل مشقات و 
شکنجه ها و فداکردن جان و بذل مال آنها برای سعادتمندی 

دنیا و آخرت انسان هاست.
امــا اینکه انســان ها داوری کنند که چه کســی یا کســانی 
بهشــتی یا دوزخی هســتند منعی برای اعلام نظر آنها نیست. 
ولی خداوند متعال کاملا روشــن کرده چه کسانی بهشتی و از 
عباداالله و خدایی هســتند و چه کســانی دوزخی و اهل عذاب 
جهنم می باشــند. بــه آیات قرآن توجه کنید خواهید دانســت 
کــه مؤمنان و مجاهــدان و متقین و حافظان حــدوداالله، اهل 
بهشــتند و بی اعتناها و مرتدین و گناهــکاران و بی خدایان اهل 
عذاب خواهند بود. حکومت اسلامی وظیفه مند است در مسیر 
سعادت و آخرت انسان ها سیاست گذاری، طراحی، برنامه ریزی 

و اجرا داشته باشد و این مربوط به داوری و قضاوت نیست.
بار دیگر برای شما و همه انسان ها و خودم از خداوند متعال 
غفــران الهی، هدایت، و عنایات و الطاف واســعه خداوندی را 

مسئلت دارم.
با دعای خیر
 اسداالله بادام چیان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی

جناب آقای بادام چیان
دبیرکل محترم حزب مؤتلفه اسلامی

با سلام و سپاس از پاسخ جناب عالی، 
بسیار خرسندم که فرصت مجددی دست 
داد تا بتوانــم گفت وگو با حضرت عالی را 
ادامــه دهم. البته انتظار داشــتم به جای 
سخنان حاشــیه ای که ارتباط چندانی با 
موضوع بحث ما نداشت، به متن پرداخته 
می شــد. برای مثــال، از پنج صفحه نامه 
جناب عالــی، دو صفحه ابتدایــی آن به 
طرح اتهاماتی علیه افــرادی پرداخته اید 
که روزنامه «شــرق» نه مدافع و نه وکیل 
آنان است. مهم تر اینکه درباره مباحثی که 

مطرح کرده اید، بین مورخان و صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد و موضوع 
اتهامات مطروحه ارتباط وثیقی به نامه نگاری این جانب با شما ندارد. از سوی 
دیگر، انواع  اتهاماتی که به روشنفکران و جریان روشنفکری ایران وارد کرده اید، 
بدون پایه منطقی و غیرمســتند اســت و طرفه آنکه بر اساس همین اتهامات، 
از جایــگاه یک قاضی، حکم قطعی نیز صادر کرده اید؛ در حالی که چندان عیان 
نیست این جایگاه قاضی و مدعی العموم را چه کسی به جناب عالی داده است. 
این جانب با نادیده انگاشتن این جایگاه فرضی مایلم به گفت وگو ادامه دهم. از 
این رو با انتقــاد از عبارت «دولت اصلاحات اعتدالی» گفت وگو را آغاز می کنم. 
این عبارت جناب عالی به کدام دولت اشاره دارد؟ تا آنجا که در حافظه تاریخی 
جامعه سیاسی ما هنوز زنده است و قابل تحریف نیست، دولت اصلاحات به دو 
دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی اطلاق می شود؛ چنانچه خود ایشان 
نیز به اصلاح طلبی باور داشت. اما من به یاد ندارم که در این ۴۴ سال، هیچ کدام 
از زمامداران کشور و جریان های سیاسی شناخته شده مدعی اصلاحات اعتدالی 
شده باشــند. البته اگر قصد دارید به دیگران برچسب دلبخواهی بزنید، مختار 
هســتید، اما باید معلوم کنید منظورتان از «اصلاحــات اعتدالی» کدام جریان 
سیاسی در کشور است؛ چون تا جایی که من اطلاع دارم، در سپهر سیاسی ایران 
چنین جریانی وجود ندارد و به  گمانم بهتر اســت افراد و جریان های مختلف 
سیاســی را به همان نامی خطاب کنید که در اذهان مردم و سیاسیون شهرت 
دارند و از چسباندن برچسب های ناچسب پرهیز کنید و اگر هم معتقدید جریانی 
سیاســی را باید به نام ابداعی دیگر خواند، می توانید آن را در بحثی جداگانه و 
البته مســتدل و به  دور از هرگونه پیش داوری مطرح کنید. حاشیه ســازی های 
این گونه هدفــی جز غبارآلود کردن فضای سیاســی کشــور و مخدوش کردن 
حقیقت ندارد و برای همین به نظرم بهتر است از حاشیه های غیر ضروری پرهیز 

کرده و به اصل موضوع بپردازیم.
۱. جناب دبیرکل، در انتهای صفحه دوم نامه  خود، با ســیاه نامیدن کارنامه 
۲۴ ســاله از عمر ۴۴ ساله جمهوری اســلامی ایران -که احتمالا سهوی بوده و 
گمان ندارم اتهامــی عجیب زده و حکمی عجیب تر صادر کرده و واقعا چنین 
قصدی داشته  باشید- با افتخار دولت خاتمی را مایه تأسف می دانید و هشدار 
می دهید که مســتنداتی درباره دولت اصلاحات وجود دارد کــه با ارائه آنها، 
حامیان دولت اصلاحــات ازجمله این جانب آبروی مان را از دســت خواهیم 
داد. من نمی دانم «مستندات» شما چیست، اما گمان می کنم که شما به عنوان 
یکی از شناخته شــده ترین مدافعان جمهوری اسلامی ایران، حتما گزارش های 
مرکــز آمار ایران را با دقت مطالعه کرده ایــد و لابد این آمار از آنجا که از طرف 
معتبرترین منبع آماری کشور منتشــر شده و در سایت آن سازمان موجود و در 
دسترس همگان است، مورد وثوق شما نیز باشد. برای همین به هیچ وجه فکر 
نمی کنم که وقتی بر اســاس آمار و گزارش های مرکز آمار به موضوعی اشاره 
کنم، شــما آن را «آبروریزی» تلقی کنید. از این رو بســیار حیرت کردم وقتی در 
نامه قبلی با اســتناد به گزارش مرکز آمار کشــور، دولت خاتمی را موفق ترین 
دولت پس از انقلاب معرفی کردم، این اســتناد ســبب خنده شما شده و آن را 

به سخره گرفته اید.
۲. جناب بادام چیــان گرامی، برای من و دیگر افراد، به خصوص آنان که کار 
دقیق پژوهشــی می کنند، گزارش های مرکز آمار مورد وثوق بوده و به آن استناد 
می کنیم، اما به نظر می رســد آماری که این ســازمان با دقت فراوان تهیه کرده 
است، مورد قبول شما نیست. کاش در نامه تان می فرمودید که اگر شما گزارش 
مرکز آمار کشــورمان را قبول ندارید، گزارش کــدام منبع را درباره آنچه در ایران 
می گــذرد معتبر می دانید تا ما و خوانندگان نامه شــما هم به آن رجوع کنیم و 
بدانیم سخنان شما متکی بر آمار و اطلاعات کدام مرجع است؛ چون در حقیقت 
برای من و دیگرانی که در ایران زندگی می کنند، گزارش و مســتندات مرکز آمار 
ایران نه تنها قابل استهزا نیست، بلکه این گزارش ها را کارشناسی می دانیم و به 
کســانی که قصد اظهار نظر دارند پیشنهاد می کنیم به جای سخنانی که امکان 
راستی آزمایی ندارد، این گزارش ها را مطالعه کنند تا سخنی غیرمستدل نگویند؛ 
زیرا در غیر این صورت است که سخنشان مضحک خواهد بود. البته از آنجا که 
برای من دقت نظر و وسواس شما در اظهارنظر، امری بدیهی است و در این نامه 
هــم از همان ابتدا، هم در مقام دادســتان و هم قاضی، انواع اتهامات و احکام 
را نســبت به افراد و جریانات مختلف صــادر کرده اید، مطمئنم که وقتی آمار و 
اطلاعات مرکز آمار مایه استهزای شما می شود، قطعا دلایل قابل  قبولی برای رد 
گزارش های مرکز آمار دارید و حیف اســت این مستندات را در اختیار عموم قرار 
ندهید تا همگان آگاه شوند که نباید به گزارش های مرکز آمار ایران اهمیت بدهند 

و به جای آن، به گزارش ها و آمار منبعی که شما درست می دانید رجوع کنند.
۳. شما با ارائه اتهام ها، بحث را ادامه می دهید و همچنان ردای دادستان 
و قاضــی را هم زمان بــر دوش دارید. از آنجا که این اتهام های ریز و درشــت، 
نه مســتندی دارد و نه ربطی به موضوع بحث مــا، ترجیح می دهم از آن گذر 
کنم. اگر روزی مســتندات اتهام های انتسابی خود را به شخص من یا روزنامه 
«شرق» منتشــر کردید، به آنان پاســخی درخور خواهم داد و چنانچه مدارک 
مســتدلی درباره اتهاماتی که به دیگران نسبت داده اید ارائه کنید، با کمال میل 
آن مستندات را -با اینکه وظیفه این جانب نیست- به دست آنها خواهم رساند 
و اگر در پاســخ به مستندات شــما جوابی از ســوی آنان داده شد، در روزنامه 
«شرق» منتشر خواهم کرد. حق پاسخ گویی همچنان برای شما وجود خواهد 
داشــت، اما اجازه بدهید تا آن روز از این بخش غیرمرتبط با گفت وگویمان گذر 

کنیم و همچنان به موضوع اصلی بپردازیم.

۴. جنــاب دبیــرکل، همان طور 
کــه در جوابیــه پیشــین و در ایــن 
جوابیــه نیز اشــاره کــردم، حقیقتا 
فــرض را بر این می گذارم که شــما 
گزارش های ســازمان آمار کشــور را 
قبول دارید و برای همین با اســتناد 
بــه این گزارش ها، گفتــم که دولت 
خاتمی در هشت ســال زمامداری، 
پنج میلیون شــغل جدید در کشور 
ایجاد کرد. باور بفرمایید من حتی به  
اندازه سر ســوزنی تصور نمی کردم 
که شــما گزارش هــای مرکــز آمار 
ایران را قبول نداریــد و ارائه نظر بر 
اساس این گزارش ها را شــوخی می دانید که نوشته اید «آیا با خودتان شوخی 
دارید؟ از پنج میلیون شغل جدید در دولت خاتمی یاد کرده اید که ادعای بسیار 
خنده آوری اســت!». جناب بادام چیان عزیز، من اعتراف می کنم اشــتباه کردم 
که بر اســاس گزارش ها و مســتندات سازمان آمار کشــور جواب شما را دادم؛ 
اگر می دانســتم که استناد به آمار سازمان آمار باعث خنده شما می شود، اصلا 
به آن اســتناد نمی کردم. بااین حال، حق بدهید وقتی اطــلاع ندارم که درباره 
عملکرد دولت های پس از انقلاب شما آمار کدام منبع را قبول دارید، ناگزیرم به 
گزارش های سازمان آمار که مورد وثوق این جانب و صاحب نظران است، استناد 
کنم. شما بفرمایید برای دســتیابی به آمار و اطلاعات دقیق باید به کدام منبع 
رجوع کنیم که باعث خنده شما نشود؟ البته با نادیده انگاشتن گزارش سازمان 
آمار درباره ایجاد پنج میلیون شــغل جدید در دولــت اصلاحات، باز اتهامات 
زیادی که بعضا تکراری هم هستند، به برخی افراد در نامه وجود دارد که چون 
به بنده و روزنامه «شرق» ارتباط ندارد، از آن می گذرم. خاصه آنکه بدون هیچ 
زمینه ســازی یا ارائه دلیل و مستنداتی در یک خط نوشته اید که دولت محبوب 
شــما، دولت های شهیدان رجایی و باهنر و دولت مرحوم مهدوی کنی است و 

اعلام کرده اید که این دولت ها محبوب و مطلوب همه مردم هستند.
۵. جناب دبیر کل عزیز، احتمالا شما در این نامه آن قدر ذهن تان درگیر حاشیه 
بوده که یادتان رفته بحث بر ســر دولت مطلوب اســت و نه فرد مطلوب؛ چون 
قطعــا می دانید که اینها بــا هم تفاوت دارند. برای مــن و آحاد مردم جای هیچ 
تردیدی نیست که شهید رجایی، شــهید باهنر و مرحوم مهدوی کنی، انسان های 
شریفی بودند، اما صحبت بر سر شرافت بسیار و مطلوبیت و محبوبیت این عزیزان 
نیست، بلکه بحث بر سر «دولت مطلوب» است. برای روشن شدن اذهان و آنهایی 
که یا جوان تر هســتند یا به هر دلیلی بعضی از موارد را فراموش کرده اند، اشــاره 
می کنم که دولت شهید رجایی به مدت یک  سال، از مرداد ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۰، 
در مصدر کار قرار داشــت. دولت شــهید باهنر نیز ۲۸ روز اداره کشور را بر عهده 
داشت که با عملیات شــرورانه دشمنان کشور، در روز هشتم شهریور مدت زمان 
این دولت مســتعجل به پایان رسید. مرحوم مهدوی کنی هم از تاریخ ۱۱ شهریور 
تا هفتم آبان بر ســر کار بود. کل زمانی که این ســه دولت اداره کشور را بر عهده 
داشتند، روی  هم یک  ســال و ۷۸ روز است. حال بررسی عملکرد این سه دولت 

را با دولت شهید باهنر شروع می کنیم که کمترین زمان را در اختیار داشته است.
۶. جنــاب بادام چیان عزیــز، مطلوب بودن یا نامطلوب بــودن یک دولت را 
بر اســاس کارنامــه و عملکردش می ســنجند. همان طور کــه پیش تر گفتم، 
هیچ کس شکی در مطلوب بودن و محبوب بودن شخص شهید باهنر ندارد، اما 
محبوب بودن ایشــان چه ربطی به ۲۸ روز دولت ایشــان دارد! آیا اصلا دولت 
شهید باهنر فرصت انجام کاری را در این ۲۸ روز داشته که بگوییم مطلوب بوده 
است یا خیر؟ آخر شما چگونه و بر اساس کدام مستندات می گویید دولت باهنر 
مطلوب بوده است! آیا چون شخص شهید باهنر محبوب و مطلوب بوده، بدون 
آنکه دولتش فرصت انجام هیچ کاری را داشته باشد، به معنای مطلوب بودن 
دولت او نیز هست؟ خواستم بگویم به سایت سازمان آمار رجوع کنیم تا ببینیم 
اصلا درباره دولت ۲۸ روزه شــهید باهنر مســتنداتی وجود دارد که بتوان آن را 
داوری کرد. البته ناگفته پیداســت شما مستندات ســازمان آمار ایران را قبول 
ندارید، برای همین از خیر این پیشــنهاد می گذرم. دولت بعدی دولت ۵۷ روزه 
مرحوم مهدوی کنی اســت. البته صرفا این را بــرای مخاطبان می گویم که در 
سایت ســازمان آمار ایران، درباره کارنامه دولت آن مرحوم هم هیچ اطلاعاتی 
موجود نیســت. در مورد کارنامه دولت یک ســاله شهید رجایی هم -با پوزش 
از اینکه به ســایت مرکز آمار ایران مراجعه کرده ام- لازم اســت بگویم آماری 
در این ســایت نیست. بنابراین من نمی توانم هیچ قضاوتی درباره عملکرد یک  
سال و ۷۸  روزه این سه دولت داشته باشم و البته باز اشاره می کنم که موضوع 
بحث، دولت مطلوب از منظر من و شماست. «دولت مطلوب» من یک کارنامه 
هشت ســاله روشــن در اداره کشــور دارد که اگر موجب استهزای جناب عالی 
نمی شود، هر وقت که خواستید، می توانید مستندات آن را در سایت مرکز آمار 
جست وجو کنید. اما درباره سه دولت مطلوب شما هیچ کارنامه ای از عملکرد 
اداره کشور توسط آنان موجود نیست تا بتوان قضاوت مستندی به عمل آورد. 
البته حتما باید اشاره کرد که دولت شهید رجایی، حدود یک ماه بعد از به قدرت 
رسیدن با جنگ تحمیلی روبه رو شد که همین به  تنهایی برای زمین گیر کردن هر 
دولتی کافی است. دولت شهید باهنر نیز که فرصتی برای انجام کاری نداشت 
و دولــت مرحوم مهدوی کنی هم که نام «دولت موقت» را یدک می کشــید و 
یــک دولت انتقالی بود. پس  هیچ کس انتظار انجام کار خاصی از این دولت ها 
نداشــت. اما جالب ترین وجه اعلام نظر شما، این دو نکته است: اول آنکه گویا 
«دولت مطلوب» از دید شــما دولتی است که به هر دلیلی، هیچ کارنامه قابل 
بررســی ای نداشته باشد یا به عبارت دیگر املایی ننوشته است که بتوان در آن 
غلطی پیدا کرد. نکته دوم که به  گمان من بســیار غم انگیز است، این است که 
شما در این ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، فقط اداره یک  سال و ۷۸ روز 
آن را که اتفاقا مستند روشنی برای آن وجود ندارد، مطلوب دانسته اید و همین 
است که من را متأسف می کند که یکی از شناخته شده ترین مدافعان جمهوری 

اسلامی، به ۴۴ سال حاکمیت پس از انقلاب چنین نگاهی دارد.
در هر صــورت، در پایان این پاســخ اشــاره می کنم حالا کــه گزارش ها و 
مستندات مرکز آمار ایران را قبول ندارید، اظهار محبت کرده و منبع مورد وثوق 

خود را برای بررسی کارنامه دولت های این ۴۴ سال معرفی بفرمایید.
مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق

بادام چیان:
ایجاد ۵ میلیون شغل جدید در دوران خاتمی؟!

 ادعای خنده آوری است
رحمانیان: 

عجیب است که اسناد مرکز آمار 
سبب خنده یک مدافع نظام می شود 

سیر گفت وگوها و به نوعی مناظره های کتبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی و مدیرمسئول روزنامه «شرق» همچنان ادامه دارد و امید داریم که با تداوم آن به زودی 
شــاهد متشکل شدن یک دوره تعامل دوسویه از طریق رســانه و با هدف ادای دین به فرهنگ گفت وگو باشیم؛ اتفاقی که می تواند یادگاری ارزشمند برای ارتقای 
محتوای سیاســت و سیاست ورزی در ایران نیز محسوب شود. در روزگاری دبیرکل حزب مؤتلفه و مدیرمســئول روزنامه «شرق» فارغ از نوع اندیشه ای که دارند، 
با یکدیگر گفت وگو می کنند که شــاید بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر نیاز به گفت وگو در میان نحله های مختلف فکری کشــور احساس می شود. هر بار نیز 
که این گفت وگوها منتشــر می شود، با قاطعیت از همه علاقه مندان به توســعه ایران گرامی و همه اندیشمندان تقاضا می کنیم که وقت را غنیمت بدانند و در این 
گفت وگو ها حضور یابند. «شرق» آماده است که میز گفت وگو را به اندازه همه دلسوزان توسعه ایرانی و بالندگی هرچه بهتر برای فردای جمهوری اسلامی مهیا کند. 

ششمین متن مناظره کتبی اسداالله بادام چیان و مهدی رحمانیان در ادامه منتشر شده است.

ششمین مناظره کتبی بادام چیان و رحمانیان در راستای ترویج همزیستی فکری ادامه دارد

مجادله ای روشن؛ به پاس گفت وگو


